
در حالــی که دیدار ترامپ و شــی جین پینگ با 
محوریت «معامله بــزرگ» در حال انجام بود، 
موضوع بازگشــایی محدود هرمــز مورد توجه 
رســانه ها قرار داشــت؛ گزارش ها از آغاز عبور 
کشتی های چینی از این تنگه تحت پروتکل های 
مدیریت شده ایران حکایت می کرد. این تحول، 
از منظر سیاسی و ژئوپلیتیک، حامل پیامی مهم 
بود: هرمز برای شــرکای ایران بســته نیست و 
تهران از آغاز تنش ها نیز سیاســت «دسترسی 
گزینشــی» را دنبال کرده اســت. این سیاســت 
در واقــع نوعــی تلفیــق میــان بازدارندگی و 
انعطاف پذیری اقتصادی اســت؛ رویکردی که 
به ایران اجــازه می دهد هم اهرم فشــار خود 
را حفظ کنــد و هم کانال هــای حیاتی تجارت 
انــرژی را نبندد. در ســطحی گســترده تر، این 
تحولات هم زمان با تغییرات آرام اما معنادار در 
موازنــه قدرت خلیج فارس رخ می دهد؛ جایی 
که بازیگــران منطقه ای و فرامنطقه ای در حال 
بازنگری در الگوهای سنت امنیتی ۵۰ساله خود 
هســتند. آنچه در این میان اهمیت دارد، صرف 
عبور کشتی ها نیست، بلکه ســازوکار این عبور 
است. کشتی ها در چارچوب ضوابط و مدیریت 
ایران از تنگه عبور می کنند؛ موضوعی که بیانگر 
تــلاش تهران بــرای تثبیت نوعــی «حاکمیت 
اجرائی» بر هرمز اســت. به بیــان دیگر، ایران 
نمی خواهد صرفا نقش یک «اخلالگر دریایی» 
را داشته باشد، بلکه می کوشد خود را به عنوان 
قدرت تنظیم کننــده و اداره کننده این شــاهراه 
انرژی معرفــی کند. این تغییر نقش، اگر تثبیت 
و فرموله شــود، می تواند ادبیات امنیت دریایی 
در منطقه را دگرگون کند. در سال های گذشته، 
روایت غالب در غرب این بوده اســت که ایران 
از هرمز به عنوان ابزار تهدید امنیت دریایی بازار 
انرژی استفاده می کند، اما روندهای اخیر نشان 
می دهد  تهران در حال حرکت به سمت نوعی 

بحران»  ســاختاریافته  «مدیریــت 
اســت؛ الگویی کــه در آن، کنترل 
به معنای انســداد نیست، بلکه به 

معنای تنظیم جریان هاست.

اگر پیش از این، مفهوم «استعمار»، احساسی 
از نفرت و خشم در مردم برمی انگیخت، اکنون 
دیگر این گونه نیســت و در مواجهه با استعمار 
بــا انفعالی جهانی روبه رو هســتیم و همچون 
گذشــته انگیزه ای علیه اســتعمار وجود ندارد. 
شــاید حضور نظامی آمریکا در عراق خوشایند 
برخی جریان های سیاســی و مردم نباشــد، اما 
اقدامی جدی برای بیرون راندن آمریکایی ها که 
به معنــای واقعی عراق را اســتعمار کرده اند، 
دیده نمی شــود. استعمار ســویه های شنیع و 
قبیح خــود را در اذهــان مردم از دســت داده 
اســت و مــردم در ســیطره زندگــی روزمره و 
زیســتن در اکنونِ بدون آینــده، انگیزه ای جدی 
برای رویارویی با بیگانگان ندارند. این وضعیت 
درباره ونزوئلا به شــکل اغراق آمیزتری در حال 
وقوع اســت و رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ 
ملاحظه سیاسی ای از حاکمیت ونزوئلا به عنوان 
حاکمیتی تحت سیطره کشورش سخن می گوید. 
اگر نیم قرن پیش چنیــن رویدادهایی در جهان 
رخ می داد، مبارزان ضد استعمار بسیاری برای 
نجات کشورشان به شیوه های مختلف قد علم 
می کردنــد. البته در این میان شــاید گرینلند که 
برای اروپا حائز اهمیت اســت، استثنائی بر این 
قاعده باشــد. اما به هر حال این پارادایم جدید 
قابل تأمل است؛ خاصه اینکه آمریکا و اسرائیل 
بدون پنهان کاری های ســابق از سیطره بر ایران 
و منابع ســرزمینی اش ســخن می گویند. البته 
شگفت انگیز است که مردم ناراضی از وضعیت 
موجود همچنان روحیه ضد اســتعماری خود 
را حفظ کرده اند و در برابر کســانی که در خارج 
و داخل مایل به اســتعمار یا منفعل اند، دست 
بالا را دارند. بر کســی پوشیده نیست که پیش از 
جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر برخی روشــنفکران 
و نخبگان سیاســی صراحتا می گفتند استقلال 
خوب است، اما به چه قیمتی! نیازی به تأویل و 
تفسیر این گزاره نیست؛ چراکه محتوای آن عیان 

است. پرسش اساسی این است که 
معنای  «استعمار»  مفهوم  چگونه 
رذالت بار ســابق خود را از دســت 

داده است. 

در دنیای ایــن روزهای مــا، زمانه دیگر بر 
مداری آرام نمی گردد؛ گاه شتاب می گیرد و گاه 
درنگ می کند، گاه امید را نزدیک نشان می دهد 
و گاه فاصله هــا را دورتر . آدمــی در میانه این 
چرخش بی قرار، همچون پرگاری است که یک 
ســرش بر نقطه ای ثابت مانده و سر دیگرش 
در دایره وقایع مشغول می گردد؛ بی آنکه بداند 

این دوران، او را به کدام سمت خواهد برد.
دل نیز آرام نمی گیرد؛ «دل چو پرگار به هر 
ســو دورانی می کرد ». و زمانه، هر روز شعاعی 
تازه پیش پای انســان می گذارد؛ شــعاعی از 

بودن، از امید، از تردید و از ماندن.
کســب وکار امروز، دیگر بــر زمین ثبات بنا 
نشــده اســت؛ بیشــتر به راه رفتن بر سطحی 
لغــزان می ماند که هر لحظه شــکل عوض 
می کند. بازارها پیش از آنکه شــناخته شوند، 
تغییــر می کننــد؛ قیمت هــا هنــوز در ذهن 
ننشســته، دگرگــون می شــوند؛ و گاه هنــوز 
قــراردادی امضا نشــده، که هزینــه ای تازه 
از راه می رســد و همــه محاســبات را از نــو 
می نویســد. صنعتگران، دیگر تنها با دشواری 
تولیــد و رقابت روبه رو نیســتند؛ فرســودگی 
ناشــی از ابهام نیــز بر دوش آنها ســنگینی 
می کند. تصمیمی که امــروز منطقی به نظر 
می رســد، ممکن اســت فردا در موجی تازه 
از تغییر، معنای دیگــری پیدا کند. ازهمین رو 
است که بســیاری، نه از کمی تلاش، بلکه از 
زیادی تعلیق خســته اند؛ از اینکــه آینده، هر 
روز اندکی صعب الوصول می شود. در چنین 
فضایی، دوام آوردن خود نوعی مهارت است. 
آن که می ماند، لزوما نیرومندترین نیست؛ گاه 
کسی اســت که بهتر خم شــدن را آموخته و 
می داند چگونه بدون آنکه بشــکند، از میان 
تلاطم عبور کند. پرگار اگر نقطه اتکا نداشــته 
باشــد، دایره ای کامل نمی آفریند؛ و انسان نیز 
در هیاهوی ایــن دوران، نیازمند مرکزی برای 
ایســتادن اســت؛ مرکزی از اعتمــاد، امید و 

معنایی که او را از پراکندگی حفظ 
بــدون آن، حرکت هســت،  کند. 
اما مســیر نیســت؛ تلاش هست، 

اما آرامش نه.
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درآمد. حماسه ای در افق خِرد و داد و آشتی
بیســت و پنجم اردیبهشت   روز نکوداشت یاد بزرگ شــاعر یگانه ای است که 
روحی جاودانه در کالبد زیســت ایرانی دمید  و زبان پارســی را تا همیشه تاریخ، 
زبــان خــردورزی و دادوری و آشــتی خواهی کرد. فردوســی نه تنها بزرگ ترین 
حماسه سرا، بلکه حکیمی بود که در پوشش داستان های جنگی و سخن گفتن 
از دلاوری های پهلوانان، «چگونه زیستن» فردی و جمعی را در شاهکار خویش 
متجلی کرد. ازاین رو، پرســش از «جنگ» و «آشتی» و پرسش از «نسبت اخلاق 
و قدرت» در شــاهنامه، نه پرسش هایی حاشــیه ای بلکه از بن مایه ها ی اصلی 
این اثر ســترگ  هســتند. در روزگاری که جنگ ها اخلاق را به حاشــیه می رانند، 
بازخوانی اندیشه فردوسی درباره جنگ و صلح ضروری است. این مقاله کوتاه 
نشــان می دهد که فردوسی نه جنگ ستیز محض اســت و نه جنگ آور بی قید، 
بلکه نظریه پرداز «جنگ مشــروط به خرد و داد» و «صلــح برآمده از دادوری» 
است. با تکیه بر داستان هایی همچون نبرد رستم و افراسیاب، تراژدی سیاوش، 
نبرد رســتم و سهراب، داستان بیژن و منیژه و نبرد کیخسرو با افراسیاب، فلسفه 

فردوسی درباره جنگ و صلح در پنج محور به  کوتاهی بازخوانی می شود.
یکم. خردورزی: بنیاد اخلاق جنگ

فردوســی کتاب را با نام خداوندی می گشاید که با دارندگی  یا دهندگی «جان 
و خرد» در برترین جایگاهی است که اندیشه آدمی را توان دریافت است: «به نام 
خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشــه بر نگذرد». این آغاز نشان می دهد که هر 

داوری درباره پهلوانی و جنگ نیز باید در ترازوی خرد سنجیده شود. از توانایی های 
خرد، توانایی بازشناســی «داد» از «ستم» و راستی از دروغ است. پهلوان بی خرد 
بــه بیراهه می رود؛ چنان که کیکاووس با بی خردی، لشــکر ایران را به کام دیوان 
می فرستد. در داستان بیژن و منیژه، بیژن با نادیده گرفتن هشدارهای رستم، گرفتار 
نیرنگ افراســیاب می شود و جنگی تازه شعله ور می شود. از نگاه فردوسی، هیچ 
جنگی بدون پشــتوانه خرد، اعتبار اخلاقی ندارد. جنگ دادورانه، جنگی است که 
از روی هوس یا کین نباشد، بلکه با تدبیر خردمندانه و برای راندن ستم آغاز شود.

دوم. گونه شناسی جنگ در شاهنامه
فردوسی چند گونه جنگ را از هم بازشناسی می کند:

الــف) جنگ تدافعی و دادخواهانه: آزمندی افراســیاب برای تصرف ایران، 
نمونــه ای از تجاوز ناروا را پدید می آورد. در برابر این، رســتم و کیخســرو برای 

بازپس گیری ایران و خون خواهی ســیاوش، بــه دادخواهی برمی خیزند. جنگ 
در اینجا ابزاری برای راندن ســتم و بازگشــت دادوری اســت و از نظر اخلاقی 

توجیه می شود.
ب) جنگ های خودخواهانه: تراژدی رستم و سهراب، فاجعه جنگ برآمده 
از نادانی و سوءتفاهم را نشان می دهد. رستم بی آنکه بداند با فرزند خود روبه رو 
اســت یا در شرایطی که نمی تواند از راه رفته بازگردد، فرزند دلبند را می کشد و 
سپس در ســوگ او دردناک ترین ناله ها را سر می دهد. فردوسی پیامدهای نبود 
شــناخت و خرد در میدان نبرد را نشــان می دهد. نبرد رســتم و اسفندیار نیز از 
همین گونه است؛ این نبرد نه از سر ضرورت اخلاقی، بلکه در نتیجه فرمان پذیری 
کورکورانه و گرفتاری در چرخه تعارض شکل می گیرد. در این نبرد، برنده و بازنده 
هر دو بازنده اند؛ زیرا نتیجه چیزی جز مرگ، اندوه و تباهی نیست. فردوسی نشان 
می دهد که هر جنگی جز بر پایه خردورزی و دادگری مشروع نیست؛ و اگر جنگ 

به کشتار و ویرانی بینجامد، پوچ و نامشروع است.
سوم. آیین پهلوانی و هنجارهای اخلاقی در میدان نبرد

فردوسی برای میدان رزم، هنجارهایی پیش می نهد که با اصول اخلاق جنگ 
در سنت های حقوقی و انسانی هم افقی دارد:

الــف) نهی از نیرنگ: پهلوانی با نیرنــگ و کمین ناجوانمردانه 
ســازگار نیســت. فردوســی نیرنگ را از خصال نکوهیده دشمنان 

می داند و راست کرداری را می ستاید.

ســال ها پیش، یکی از آشــنایان  بعد از مدت ها مبلغی را پس انداز کرده بود و مبلغی هم ارث به 
او رسیده بود و خلاصه گشایشی در اموراتش پدید آمد. کمی که گذشت بر آن شد تا پیش از کاهش 
ارزش آن مبلغ، با خرید یک ملک، از پس اندازش محافظت کند، ولی از آنجا که آن مبلغ چندان زیاد 
نبود، به ناچار آپارتمانی کوچک در محله ای جرم خیز، در کوچه ای تنگ خریداری کرد که تازه  در طرح 
تعریض کوچه، بخشی از زمین هم از دست می رفت. اما چاره نبود و پولش بیش از این کفاف نمی داد 
و همان ملک را خرید و بعد هم آن را به بانویی سالخورده اجاره داد؛ هرچند مستأجر را نمی شناخت 
و به بنگاه معاملات املاک بر ســر اجاره ملک کاملا اعتماد کرد و گذشــت. با این همه، پس از مدتی 

دردسر شروع شد و هر هفته، همسایگان آن ملک به آشنای ما زنگ می زدند که فرزند آن پیرزن، ملک را به محلی برای 
رفت و آمد معتادان و به اصطلاح عامیانه «شیره کش خانه» تبدیل کرده است و هر چند روز یک  بار، نیروی انتظامی می آمد 
و خلاصه  دردسر پشت دردسر برای آشنای ما. رهاشدن از شر چنین مستأجری زمان برد و بالاخره آپارتمان پس گرفته شد 
و آشنای ما برای رهایی از بدنامی ملک و دردسرهایش، حتی به قیمتی پایین تر از عرف محل، تصمیم به فروش آن گرفت 
که البته با توجه به وضعیت محل و سر زبان ها افتادن اینکه در این آپارتمان کوچک  طی این مدت چه گذشته، خریداری 
پیدا نمی شــد. آشنای ما هرچه کرد و به هر بنگاه املاک که سپرد، نتیجه ای حاصل نشد تا بالاخره  یکی از کارکنان همین 
بنگاه ها آمد و گفت «من برایت  این ملک را می فروشم، به یک شرط، هر چقدر بالاتر از مبلغ فروختم، مال من». آشنای ما 
هم پذیرفت و قرار شد به بهای آن روز، ملک را ۵۰ میلیون تومان بفروشد و آن دلال  کار را شروع کرد. آشنای ما می گفت 
یکی دو بار شاهد بود که این واسطه، چگونه در مورد آن آپارتمان با مراجعه کنندگان حرف می زند و طوری در مدح ملک 
داد سخن می داد که کم مانده بود خودم خریدار ملک خودم بشوم و به هر قیمتی او می گوید، ملک را بخرم و نهایتا آن 
آپارتمان را با آن ســابقه ای که در ابتدای یادداشت گفتم، به ۵۴ میلیون تومان فروخت و آن آشنا مانده بود که چه سحر 
و جادویی در کلام آن دلال وجود داشــت و چگونه خریدار را خام کرد که چنان ملکی را که هیچ خریداری برایش یافت 

نمی شد، توانست به آن قیمت بفروشد؟
ماجراهای این سال ها و داستان ترامپ نیز برای من یادآور همان دلالی است که ملک آشنای ما را فروخت. کافی است 

به همین حرف های او در این مدتی که کشــور ما را به جنگــی ویرانگر دچار کرده و بلایی که با آغاز 
این جنگ بر ســر اقتصاد جهان آورده است، توجه کنیم. اگر حتی کمترین دقتی در سخنان او داشته 
باشــیم، آنچه می بینیم، همان ویژگی های آن دلال ملک آشنای ماست و با توجه به اینکه ترامپ نیز 
یک دلال ملک نیویورکی اســت، همان شگردها را در سخنانش می توان دید؛ اینکه چقدر آنچه ادعا 
می کند خوب است، قشنگ است، بزرگ است، فوق العاده است، هیچ جا مثل آن پیدا نمی شود، فقط 
اوست که چنین چیزی دارد و...  . ادعاهایی که هر بار خلافش ثابت شده، ولی باز همچنان اذهان را 
تحــت تأثیر قرار می دهد؛ اذهان مردمان عــادی و حتی مردمانی با ذهنی پیچیده تر. انصاف باید داد 
که این توانایی منحصر به فردی است. اینکه بتوانی این چنین رؤیا بفروشی و هر بار با وجود مستندات و سوابق بسیاری بر 
فریبکاری، باز هم بتوانی شنوندگان خود را تحت تأثیر قرار دهی، حتی شنوندگانی که بارها گفته اند و می گویند که ترامپ 
دروغ می گوید. ترامپ با چوپان دروغ گویی که همه داستانش را می دانیم و خوانده ایم و پینوکیویی که دماغش را دیده ایم، 
فرق دارد. در همین ماجرای سفر دو روز گذشته او به چین، باز هم همان گونه سخنان را از او شنیدیم و برای ما ایرانیانی که 
در تنگنای این جنگ تحمیلی، بسیار نگران عاقبت کاریم، ادعاهای دوباره او  می تواند دلهره را در دلمان زنده کند. دلهره ای 

که شاید برایش شواهدی قابل قبول نداشته باشیم ولی باز هم با خود می گوییم نکند آنچه او می گوید درست باشد؟
در  ســفر دو روزه ترامپ و تیم همراهش، بارها از زبان او شــنیده شــد که چقدر نظر رهبر چین مشابه اوست و چقدر 
در موضوع ایران با یکدیگر همراه هســتند؛ ســخنانی که هر چقدر از طرف او تکرار شد، از زبان طرف مقابل  مشابهش را 
نشــنیدیم و در آخر وقتی از طرف «شــی جین پینگ» یا هر مقام دیگر دولت پکن، سخنی حتی نزدیک به آنچه ترامپ از 
همراهی چین در مواضع نسبت به ایران می گفت، شنیده نشد، روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بدون اشاره مستقیم به چرایی 

عــدم همراهی چین با رئیس جمهور آمریکا توضیح داد که «ترامپ هیچ درخواســتی از رئیس جمهور چین 
نکرد. منظورم این اســت که ما در مورد ایران به  دنبال کمک چین نیســتیم؛ ما نیازی به کمک آنها نداریم. ما 
مسئله را بازگو می کنیم تا موضع خود را به روشنی تبیین و آن را شفاف کنیم تا آنها درک کنند». همین سخن 

روبیو به روشنی نشان می دهد که مواضع چین در قبال ایران، با وجود آن ادعاهای ترامپ چیست.
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